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مامان بـزرگ از بـالای عینـک مطالعـه اش نگاهم کـرد و گفت: 
»چی شده مهسا جان؟ ناراحتی؟«

گفتم: »یادتان هسـت از من جغرافیا پرسـیدید و چقدر خوب 
بلد بودم؟«

مامان بزرگ کتابش را بست و گفت: »مشکل کجاست؟« 
واقعـاً نمی دانسـتم مشـکل کجاسـت. خانـم دقیقـی معلّـم 
خوبـی بـود. جـدّی بـود امّـا خیلـی مهربـان. فقط وقتـی آن 
عینـک دور مشـکی گربـه ای را مـی زد و بـرای درس پرسـیدن 
خیـره بـه کتـاب نـگاه می کـرد، انـگار یک نفـرِ دیگر می شـد. 
مخصوصـاً وقتـی از بـالای عینک تـوی چشـم آدم زل می زد و 
منتظر شـنیدن جـواب سـؤال می مانـد. آن وقت دسـت هایم 

یـخ می کردنـد و پاهایـم تیلیک تیلیک می لرزیدنـد. به تته پته 
می افتادم و انگار هرچه بلد بودم، از کلّه ام می پرید.

 صـدای مامان بـزرگ مـرا به خـود آورد: »مهسـا؟ نمی خواهی 
به من بگویی؟ شاید بتوانم کمکت کنم.«

گفتـم: »هرچـه فکـر می کنم، مشـکلم بـا خانم دقیقیِ پشـت 
عینـک اسـت! شـما چطـور می خواهید مشـکل عینـک خانم 

دقیقی را برای من حل کنید؟«
مامان بـزرگ کمـی فکر کرد. بعد لبخندی زد و بلند شـد و رفت 
تـوی اتاقش؛ جایـی که لوح تقدیرهای دوران آمـوزگاری اش را 
بـه دیـوار زده بود. چند لحظه بعد، با خودش جعبـه ای را آورد. 
من چهارچشـمی مشـتاق بودم ببینم توی آن جعبه چیسـت. 
او آرام درِ جعبـه را بـاز کـرد و یـک زنجیـر بلنـد توپ توپـی را 
بیـرون آورد . توپ های درخشـان طلایی و آبـی و نارنجی توی 
چشـم های مـن می درخشـیدند. مامان بزرگ خندیـد و گفت: 
»شـاگردی داشـتم کـه فکـر کنـم مشـکل تـو را داشـت. ایـن 
زنجیـر عینـک را روز معلّم به مـن هدیه داد. من هـم یادگاری 

نگهش داشتم.« 
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هیجان زده گفتم: »خیلی قشنگ است!«
مامان بـزرگ خندیـد و گفت: »این هـم هدیـه ی روز معلّم تو! 
البتّـه بیشـتر به خـودت هدیه می دهـی تا به معلّمت. سـلام 

من را به او برسان.«
گونـه ی مامان بزرگ را محکم بوسـیدم. زنجیر عینک توپ توپی 
را توی جعبه ی خوشـگلی گذاشـتم و کادو کردم . شـب، خواب 
خانـم دقیقـی را می دیـدم که زنجیـر توپ توپـی را به عینکش 
زده اسـت. بالاخره صبح شـد. جشـن روز معلّم را توی کلاس 
برگـزار کردیـم ولی انـگار خانم دقیقی قصد نداشـت هدیه اش 
را بـاز کنـد! آن روز خیلـی لبخند مـی زد. من هـم جرئت کردم 
و رفتـم جلوتـر و گفتـم: »اجازه خانم! می شـود هدیـه ی من را 

باز کنید؟ خواهش می کنم خانم!«
خانـم دقیقی لبخنـدی زد و از بالای عینکش به مـن نگاه کرد. 
همـان موقـع زنگ خـورد. وقتـی دید مـن همان طـور منتظر 
را  درِ جعبـه  و  کـرد  بـاز  آرام  را  کادو  مانـده ام، چسـب های 
برداشـت. بـا دیـدن زنجیـر عینـک توپ توپـی، دهانـش بـاز 
مانـد. خندیـد و گفـت: »خـدای مـن! ایـن زنجیـر دسـت تو 

چه کار می کند؟«
زنجیـر را بیـرون آورد و خـوب نگاهش کرد و بـاز خندید. بعد 
عینکش را از روی بینی اش برداشـت و زنجیر را به دسـته های 
عینـک وصـل کرد. عینک را به چشـم زد و سـرش را آرام تکان 
داد. توپ هـای زنجیـر درخشـیدند و تاب خوردنـد و من از ته 
دل خندیـدم. خانـم دقیقـی گونـه ام را بوسـید و گفـت: »من 
ایـن زنجیـر عینـک را سـال ها پیـش بـه معلّم خیلـی عزیزی 

هدیه دادم. تو آن معلّم عزیز را از کجا می شناسی؟« 
گفتـم: »مادر بزرگـم آن را بـه مـن دادند. گفتند به شـما سـلام 

برسانم.«
خانم دقیقی لبخندی زد و گفت: »به ایشـان بگو دستشـان را 

می بوسم. انشاءالله به دیدنشان خواهم آمد.« 
از خوش حالـی بـال درآورده بـودم. آن قدر که دوسـت داشـتم 
خانـم دقیقـی ده سـاعت از مـن جغرافیـا و فارسـی و هرچـه 

درس توی عالم هست، بپرسد!
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